
واسه شما جوكه
 واسه شهردارى خاطره س

شهردارى تهران با بهره گيرى از تعطيلات عيد فطر،  �
ــه اوين دركه تهران را به  بيش از صد درخت در منطق

بهانه ساخت پياده رو قطع كرده است. (ايلنا) 
واسه ما جوكه

ــت كه مى گويند قرار  ما اول فكر كرديم جوك اس
ــت پل صدر را خراب كنند، باهاش تونل توحيد را  اس
ببندند. الان مى بينيم نه راست راستى خبرهايى است. 
ــش بود كه دوباره چنارهاى خيابان  همين چندروز پي
ــروع  ــد. الان از درخت ش وليعصر قطع و قلع و قمع ش
ــالت را  ــر فردا ديديد با برج ميلاد تونل رس كردند، اگ
ــل توحيد را، بعد هم  ــدود كردند و با پل صدر تون مس
آب بستند به تونل مترو، كه رقابت كند با غار على صدر 
و به جاى بليت مترو دارند بليت ميراث فرهنگى و آثار 
باستانى مى فروشند و شما مجبوريد با لباس شنا وارد 
مترو شويد، شوكه نشويد. اينها براى ما جوك است ولى 

شايد توى دستور كار شهردارى قرار داشته باشد. 
قالى  لى لى حوضك  اومد آب  بخوره

  افتاد تو حوضك  
ــت چرا از هر كسى  بعد هم ما ايرانى ها معلوم نيس
ــتيم  ــع ديگر داريم. مثلا از خاتمى توقع داش يك توق
ركورد رضازاده را بزند. بعد از رضازاده توقع داريم سفير 
ــد. بعد از كيميايى توقع داريم فيلم غير  فرهنگى باش
كيميايى بسازد. بعد از فراستى توقع داريم از صرافتش 
بيفتد. بعد از فرهنگستان زبان و ادب فارسى توقع داريم 
ــتان است. بعد از  كار ادبى كند در حالى كه فرهنگ س
تيم ملى فوتبال توقع داريم همه ش برود جام جهانى در 
ــط بايد بازى هاى ملى و  ــت و فق حالى كه تيم ملى اس
ــازد  ــورى كند. بعد از وزارت راه توقع داريم راه بس كش
در حالى كه دارد جاده صاف مى كند كه جنگل تبديل 
به دشت شود تا آب خزر را منتقل كنيم بهش. بعد از 
ــهردارى توقع داريم به شهر برسد در حالى كه شهر  ش
ــت پاك كند بعد از  ــهر را از دار و درخ ــى ش + دار يعن
ــذف كند كه فقط دار  ــت، درخت را هم ح دار و درخ
ــد و با دار چى كار مى كنند؟ آفرين. قالى مى بافند  بمان
ــت و دار را از كجا  ــاز به دار هس ــراى قالى بافتن ني و ب
ــتخراج مى كنند؟ از دار و درخت. دار و درخت هم  اس
ــت. پس نتيجه  ــه گفتيم توى تهران فت و فراوان اس ك
گرفتيم شهردارى بايد دار و درخت را از زندگى شهرى 
حذف كند تا همه قالى ببافيم تا در قالى بافى خودكفا 
ــويم و اقتصادمان به نفت متكى نباشد و متكى هم  ش
به خودش متكى باشد و بتواند توى سنگال روى پاى 
خودش بايستد و به خانه برگردد و به خانه برمى گرديم 
هم بايد بتواند با من و تو و جم و پى ام سى رقابت كند اما 
مردم همه جاى آى لاويو برنامه خانواده، از دم آى لاويو 
پى ام سى. پس ثابت كرديم ما ايرانى ها نبايد توقع بى جا 
ــته باشيم چون ايستادن بى جا مانع كسب است و  داش

همين طور كه مى بينيم همه كاسبيم. 

از هرنظربي ضرر 

و ديگر نديدمت... 

ــان انبوهى از تور و  � ــت چرخ خياطى، در مي مادرم پش
قيطان و ساتن و روبان گم شده بود. نق نق مرا كه ترجيع بندِ 
ــنيد و اعتنايى نمى كرد. ساعت  خرخر چرخش بود، مى ش
ــته بود كه عينك را از روى چشم هاى  از هفت عصر گذش
ــيد. پيش از او به  ــته اش برداشت و از كار دست كش خس
ــته دارش چاى ريختم و  ــپزخانه دويدم و در ليوان دس آش
ــتم. آنجا ديگر نمى توانست مرا  روبه روى صندلى اش نشس

ناديده بگيرد و با من حرف نزند. 
ــان لب هاى  ــت اش را از مي ــه زودتر رضاي ــد هرچ باي
فروبسته اش بيرون مى كشيدم و مى رفتم. از دو سال پيش 
ــته بودم و براى نشستن در  ــفر دل بس بدجورى به اين س
هواپيما و رفتن به سوى سرنوشتى كه به يقين آفتابى تر بود، 
ــب و روز نداشتم. گرفتن پذيرش از يك دانشگاه خوب  ش
كار آسانى نبود. مادر هم در ابتدا هيچ مخالفتى نداشت و 
در جريان كارهايم بود. اما بعد، بعد كه نامه پذيرش با كلى 
تشويق و تبريك از دانشگاه رسيد، به شدت مضطرب شد 
ــكوت طولانى از حرف زدن با من گريخت... اما  و با يك س
هرچه بود آن روز همه حرف هاى مرا مثل آن ليوان داغ و 
معطرِ چاى لاهيجان جرعه جرعه نوشيد و سر آخر، تسليم 

شد. منطق من بر احساسات مادرى او پيروز شده بود. 
ــمش را  ــدرم در روزهايى كه تازه ياد گرفته بودم اس پ
صدا كنم، ما را رها كرده و رفته بود و مادرم با همه جوانى 
و زيبايى هرگز مردى را پيدا نكرد كه شايسته او باشد. من 
ــدم و آن روز كه پر از  ــتاره مادرم بزرگ ش در آغوش پرس
ــورجِوانى و عشق و زندگى بودم، هيچ فكر نكردم مادرم  ش

بى من با تنهايى اش چه خواهد كرد...
ــتابِ  ــرودگاه، در آن لحظه هاى پرهيجان و پرش در ف
ــه ها و به  بدرود، مادرم در ميان آخرين پندواندرزها و بوس
سينه فشردن ها گفت: «اگر ديگر نديدمت...» اين جمله كوتاه 
در همه اين سال ها تا به امروز در خاطرم مانده است. امروز 
او با نامه ها و تلفن ها و دلواپسى هايش ديگر نيست اما... اما 
آسمان هنوز آبى و هوا آفتابى ست. قنارى ها و مرغ عشق ها 
از اين شاخه به آن شاخه مى پرند و همه گل هاى تابستانى 

باغچه شكفته اند. 
ــترده اى كه كنار استخر نصب  من زير چتر رنگى گس
كرده ايم، نشسته ام. زنم كه نامش «ايزابلا»ست روميزى تازه 
گلدارى روى ميز پهن كرده و سبد ميوه را با برگ هاى سبز 
انجير آراسته است. كمى آن طرف تر، او و پسر كوچك مان 
ــته اند و صداى گنجشك ها را مثل  «سام» روى تاب نشس
خودشان تقليد مى كنند و مى خندند. امروز بعد از سال ها 
دويدن و يك نفس كاركردن، سودِ شركت به شدت بالا رفته 
است و من به جايى رسيده ام كه مادرم هميشه آرزو داشت. 
ــام چه قدر شبيه  ــم هاى س ــت كه ببيند چش كجاس
ــم هاى اوست و نيمى از موهاى من به يك باره سفيد  چش

شده است. 

كوچ نشين

كارتون خواب

آفتاب كه بزند، زنان بسيارى هستند كه با غم نان بيدار 
ــرود، از هر روزنه ممكن،  ــوند و تا وقتى كه آفتاب ب مى ش
براى روزى هاى خردشان، نسبت به مردان، تقلا مى كنند. 
در روستاها اما زنان شب هنگام بايد پليته چراغ ها را روشن 
كنند و راهى كار شوند. اينجا «سراجه» است. روستايى به 
ــه مى توان در حومه قم ديد؛ «صاحبه»  رنگ خاك هايى ك
ــش و پس از مرگ  ــال پي ــا دختر كوچكش بهار، پنج س ب
ــرش در جاده سلفچگان، از قم به سراجه كوچ كرد  همس
و در كوره پزخانه به زنانى پيوست كه هميشه دامن هايشان 
ــته است. او مى گويد: «همه مى گفتند كه بعد  از آجر انباش
ــواد ندارم، بايد در خانه هاى مردم كار  از شوهرم، چون س
ــت، به خاطر همين از خانه  ــم و اين خيلى عذاب داش كن
ــتا  ــك اجاره اى مان در محله افغانى هاى قم، به روس كوچ
آمدم و جايى را اجاره كردم كه كار آجرپزى كنم اما مجبور 
نباشم كارگر خانه ها باشم.»او ادامه مى دهد: «اولين روزى كه 
ــوهرم هميشه موقع  به كوره پزخانه آمدم، يادم افتاد كه ش
كاركردن روى كمپرسى مى گفت: نبايد نانمان آجر شود. 
ــتم از آجر، نان  گريه ام گرفته بود كه مى ديدم مجبور هس
دربياورم، اما يك مدت كه گذشت، از قدرت خدا بازوهايم 
ــد و در همه كارهاى قالب زنى، ديوارچينى و بردن  قوى ش
آجرها تا كوره، براى خودم استاد شدم.»صاحبه درباره ابزار 
ــت،  كارش توضيح مى دهد: «با «واكوب» كه يك تخته اس
دورتادور مصالح آجر را كه مثل گِل مى ماند، قالب مى زنيم 

ــش تا آجر خام مى دهد. قالب ها دو جور  و هر قالب هم ش
هستند: قزاقى و فشارى كه از روز اول، استادكارم، خديجه، 
ــتر مراقب قزاقى ها باشم چون قرار  به من ياد داد بايد بيش

است بيرون خانه هاى مردم باشد و نما بشود.»
او ادامه مى دهد: «بعضى وقت ها دخترم، فرغون كارگاه 
را مى آورد و به من كمك مى كند كه قالب ها را زير آفتاب 
خالى كنيم، اما بيشتر وقت ها خودم با دامنم چندتا چندتا 
قالب را برمى دارم و مى برم خالى مى كنم. آن وقت بايد تا 
غروب منتظر باشم كه آجرهايم خودش را بگيرد و آنها 
ــدن تا در كوره ببرم. خدا  را جمع كنم كه براى پخته ش
ــر زن راه نمى دهند  ــكر از اينجا به بعدش هم ديگ را ش
ــاى مثل جهنم  ــا را در كوره ه ــتم آجره و مجبور نيس
ــتمزد بسيار ناچيزش مى گويد و  بگذارم.» صاحبه از دس
ــد: «با اينكه ما وضع و روز خوبى نداريم، بالاخره  مى افزاي
دلخوشى هاى خودمان را داريم. بهترين وقت هاى من در 
كوره پزخانه، تماشاى بزرگ شدن بهارم است. او با فرغون 
كارگاه بازى مى كند و دلش به داشتن اتاق هايى خوش 
ــت مى كند. انگار  ــت كه با آجرهاى آفتاب ديده درس اس
ــاخته و هميشه با چادر  كه براى من و خودش خانه س
ــرش سقف هم مى سازد. من هم آرزو  خاكى من روى س
دارم آنقدر از آجرها بتوانم نان دربياورم كه يك روز صبح، 
دست دخترم را بگيرم، به محله افغانى ها بروم و در آنجا، 

با آجرهاى قزاقى، يك خانه كوچك بسازم.» 

دختراي ننه دريا

نگاهى به زندگى «صاحبه» در «سراجه» قم

آجرهايى كه نان مى شود
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برگزاري كنسرت گروه «شمس»
 به خوانندگى سهراب پورناظرى 

شرق: گروه شمس به سرپرستى كيخسرو پورناظرى و با  �
خوانندگى سهراب پورناظرى در روزهاى هفتم و هشتم شهريور 
ــرت از  ــرت مى دهد. قطعات اين كنس ــاوران كنس در كاخ ني
ساخته هاى كيخسرو، تهمورس و سهراب پورناظرى بر روى 
ــين منزوى و رهى معيرى  ــعار مولانا، هومن ذكايى، حس اش
ــده است. تهمورس پورناظرى، درباره اين كنسرت  انتخاب ش
ــيقى معاصر ايران و  ــرت در دو بخش موس گفت: «اين كنس
موسيقى تنبور اجرا مى شود. اين اجرا با اجراهاى سابق گروه 
شمس متفاوت است. به ويژه در فرم آهنگسازى و گروه نوازى 
بخش اول مشهود است كه در اين بخش هر قطعه با تركيب 
ــيقى  ــاس فرم هاى مختلف موس ــاوت و براس ــازهاى متف س
آهنگسازى شده  است.»مدير هنرى گروه شمس درباره بخش 
تنبور اين كنسرت افزود: «اين بخش كنسرت بر اساس فضاى 
ــال 1386 است و در واقع  ــرت بزرگداشت مولانا در س كنس
طراحى اين بخش به دليل پاسخ به نيازى بود كه مخاطبان از 
گروه شمس داشتند و از سوى ديگر اين حال و هوا، براى گروه 
شمس هم جذاب است. اما در بخش آهنگسازى و گروه نوازى 
تفاوت هاى ويژه اى در اجرا خواهيم ديد كه با توجه به سابقه 
ــال هاى گذشته نقطه عطف  ــمس در س تنبورنوازى گروه ش
ــوب مى شود.»سال 1387  ديگرى در گروه نوازى تنبور محس
گروه شمس با اجراى كنسرت «برآفتاب خليج فارس» سهراب 
پورناظرى را به عنوان خواننده گروه شمس معرفى كردند. حال 
بعد از گذشت پنج سال مجددا او به عنوان خواننده گروه شمس 
ــرت كيخسرو  در ايران روى صحنه خواهد رفت. در اين كنس
پورناظرى ( آهنگساز، تنبور)، تهمورس پورناظرى (آهنگساز، 
ــرى (خواننده، كمانچه و  ــهراب پورناظ تنبور، تار، بربت)، س
ــين رضايى نيا (دف و سازهاى كوبه اى)، داريوش  تنبور)، حس
آذر (باس) و تنبورنوازان گروه شمس كاوه گرايلى، ندا خاكى، 
خورشيد دادبه، عليرضا جوادى و سپند دادبه حضور خواهند 
داشت. كنسرت گروه شمس توسط موسسه فرهنگى و هنرى 

ققنوس برگزار مى شود. 

دكه

رويداد

آغاز تمرين «اينجا تهران است» توسط رحمانيان، در تهران
مهر: «محمد رحمانيان» براى اجراى يك نمايش با نام «اينجا تهران است» به ايران آمد. او قصد 
دارد شهريورماه نمايشى را با نام «اينجا تهران است» كه نوشته خود نيز هست، روى صحنه 
ببرد و به همين منظور اين روزها با عوامل كارش در حال تمرين اين اثر نمايشى است. على 
ــقايق فراهانى و اشكان خطيبى  عمرانى، حبيب رضايى، مهتاب نصيرپور، بهناز جعفرى، ش
بازيگران اثر جديد رحمانيان هستند كه با اين كارگردان و نويسنده پيشكسوت و مطرح تئاتر 

ايران در «اينجا تهران است» همكارى مى كنند. 
www. sharghdaily.ir

روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران 
 صاحب امتياز و مدير مسوول: مهدي رحمانيان 

نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6
تلفن: 92-88654390   نمابر: 88880719   تلفن آگهي ها: 88192877

امور مشتركين:   تلفن: 88814230-32 
توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130 

چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

چهار شنبه  23 مرداد 1392  6 شوال 1434  14 آگوست 2013     سال دهم    شماره  1806   16صفحه  تهران : اذان ظهر13:09 اذان مغرب 20:14 اذان صبح فردا 4:51  طلوع آفتاب 6:23

كافه
نظر

«على حاتمى»شاعر سينما 69 ساله شد
شرق، عسل عباسيان: «خوش به سعادتتون كه مى رين روضه، جاتون وسط بهشته، ما كه دنيامون شده آخرت 
يزيد. كيه مارو ببره روضه؟ آقامجيد تورو چه به روضه، روضه خودتى، گريه كن ندارى، وگرنه خودت مصيبتى، 

دلت كربلاس! » و دل ما كربلا مى شود هربار كه اين ديالوگ آقامجيد ظروفچى 
جوبچى فيلم «سوته دلان» را مى شنويم. اشك در چشمانمان حلقه مى زند و 

دلتنگ سكانس هايى مى شويم كه قلم «على حاتمى» در ذهن و روحمان 
حك كرده. امروز زادروز 69سالگى كارگردان ماناى سينماى ايران 

ــوته دلان»، «سلطان  ــت. مردى كه با «س «على حاتمى» اس
ــتان»، «كمال المك»، «مادر» و...  صاحبقران»، «هزاردس

ــه ذهن هر ايرانى، جاودانه است  ــه در گوش هميش
ــن جاودانگى، به قول «عزت»  و حتما به گواه همي

ــط بهشت  ــينماى ايران، «جايش حالا وس س
است.» امروز شانزدهمين سالى است كه اهالى 

هنر تولدش را در غياب او جشن مى گيرند. 
حرف دل شما كه رفيق و همكار او بوده ايد 
ــه «على  ــال ها، خطاب ب ــن س ــس از اي پ

حاتمى» و دوستدارانش چيست؟ 

عزت االله انتظامى  بازيگر 
اى كاش اين روزها در سينماهاى ما، به بهانه زادروز و به بهانه بزرگداشت  «على حاتمى»، مجموعه فيلم هاى  

اين كارگردان بى بديل تاريخ سينماى ايران به نمايش دربيايد. دخترش «ليلا» ميراث هنرى اوست كه در 
كارش درجه يك است و خوب توانسته نام پدرش را بزرگ بدارد. تجربه كارهايى كه با «على حاتمى» داشتم، 
همه عالى هستند. تجربه هايى فراموش نشدنى كه خودم بهترينش را سريال «هزاردستان» مى دانم. در طى اين سال ها اين  همه سريال 
ديده ايم اما هيچ كدام به اندازه يك سكانس «هزاردستان» درخشان و عجيب نيستند. مردى كه هر لحظه فيلم هايش شبيه بهشت بود، 

حتما حالا هم جايش وسط بهشت است. خوشا به حالش. روحش شاد و تولدش مبارك.

داوود رشيدى  بازيگرو كارگردان 
على عزيزم، چندين سال گذشته از آن صبح غم انگيز پاييزى كه خبر ازدست دادنت را شنيدم. از هتل بيرون   

ــش صبح بود و هواى پاريس مه آلود و بارانى... انگار تمامى خاطرات سه دهه را در همان چنددقيقه  زدم. ش
در ذهنم مرور كردم. به ياد آوردم كه تو چندماهى را براى نوشتن «هزاردستان» در اين شهر گذراندى، در 
تنهايى... در كدام هتل يادم نيست. اما هميشه با من شوخى مى كردى و سر به سرم مى گذاشتى براى معرفى آن هتل... تو هميشه 
شوخى مى كردى... . هرجا تو بودى، شادى بود... موسيقى بود... دوستى بود... گفت وگو بود... سال هاى زيادى را در كنار هم گذرانديم، 
روزهاى دانشكده هنرهاى دراماتيك، روزهايى كه نمايش «حسن كچل» تو را به صحنه بردم. روزهاى موفقيت فيلم هايت. روزهاى 
تلاش براى ساخت سريال هاى «سلطان صاحبقران» و «هزاردستان»... سال هاى معاشرت هاى زيباى خانوادگى و تولد فرزندانمان... 
همه و همه در آن صبح مه آلود پاييزى از جلوى چشمانم گذشتند. هر تولدت و هر سالروز از دست دادنت از من مى خواهند درباره ات 
بگويم و بنويسم اما خودم خوب مى دانم در تمام اين سال ها، روز و لحظه اى نبوده كه در يادم همه خاطرات را مرور نكرده باشم. 

كدام را بگويم؟ از چه بنويسم؟ 

محمدعلى كشاورز  بازيگر 
ــينماى ايران بود. كارگردانى كه    «على حاتمى» يكى از بهترين كارگردان هاى تلويزيون و همين طور س

هرچقدر هم فيلم هاى جديد ساخته شود، بازهم فيلم هاى او تا هميشه در تاريخ سينماى ايران جاودان و 
يكه مى ماند و فيلم هايى كه از او برجاى مانده گواه بر اين ادعاست. او در سينماى ايران جزو اولين هاست، 
از نظر محتوا، معنى، ديالوگ و تصاوير. چراكه خودش سناريست كم نظيرى بود و اشراف خوبى بر سينما داشت. مهم ترين و 
بزرگ ترين خدمت او به سينما ساخت «شهرك سينمايى غزالى» بود كه در آنجا «هزاردستان» ساخته شد. من تعجب مى كنم 
ــيد و لحظه به لحظه براى پاگرفتنش خون دل خورد، سرانجام  ــاخت آن را كش ــهركى كه «على حاتمى» زحمت س كه چرا ش
«شهرك سينمايى غزالى» نام گرفت و نه «شهرك سينمايى على حاتمى». روحش شاد و نامش هميشه جاودان بماند. تمام مدتى 
كه با او كار كردم همه برايم بهترين خاطرات دوران كارى ام بوده. از «على حاتمى» علاوه بر فيلم ها و نمايشنامه هايش، يادگار عزيز 
ديگرى هم هست و آن يگانه دخترش ليلاست كه يكى از بهترين بازيگران سينماى ايران است كه اميدوارم سلامت و سرزنده 

باشد و راه پدرش را همواره همچون حالا، شايسته پى بگيرد. 

سيروس ابراهيم زاده  بازيگر و كارگردان 
نوشته اند «ميرزا حسينقلى خان صدرالسلطنه» كه يكى از اجله متجددان زمان خويش بوده است، به عنوان   

ــه ايران تعيين و به نيويورك فرستاده مى شود. روز عيدقربان طبق سنت  نخستين سفير ممالك محروس
اسلاف گرانمايه خويش، در بالكن هتل «والدرف استوريا» گوسفندى را سر مى برد و به همين اتهام به تهران 
ــرورترين شاهان قاجار، كه چون بسيارى ديگر در تب و تاب تجددخواهى كور مى سوخت،  ــود. ناصرالدين يكى از ش احضار مى ش
ــد، به او مى گويد: «ما را نزد جوان ترين دولت دنيا بى آبرو كردى و ملت  ــته باش ــتى از گفت وگوى تمدن ها داش بى آنكه درك درس
چندين و چندهزارساله ما را سخره عالميان نمودى...» و سلطان صاحبقران سمبل استبداد براى حفظ حيثيت ازدست رفته، از گناه 
مردى كه به زعم خود جز پاسدارى از ارزش هاى به اصطلاح سنتى خويش خطايى نكرده بود، در نمى گذرد و... اكران فيلم «حاجى 
واشنگتن» كه به باور نگارنده يكى از بهترين كارهاى «على حاتمى» فيلمساز بى همتاى ايران است، شگفتا كه خود، آخر و عاقبتى 
بس حسينقلى خانى پيدا كرد... بگذريم! كارگردان فيلم «كمال الملك» واله و شيداى ارزش هاى ديرين فرهنگى و اجتماعى خاك 
پاك بود. به هنر سينما عشق مى ورزيد و به كاربرد زبان فاخر فارسى در سينما جهت بالابردن سطح استوارى جامعه اعتقاد داشت. 

«على حاتمى» چراغى است كه تا هميشه در هنر و فرهنگ و سينماى ايران تابناك خواهد ماند و آيين چراغ، خاموشى نيست.

احمد طالبى نژاد منتقد 
سلام آقاى حاتمى! حال شما چطور است؟ چقدر سفرتان طولانى شد؟ آخر گفته اند: از دل برود هرآنكه از   

ديده برفت. درمورد شما البته اين ضرب المثل قطعا صدق نمى كند. هرسال كه از رفتنتان مى گذرد، جاى 
خالى تان بيشتر به چشم مى آيد. من يكى كه هميشه جاى شما را خالى مى كنم. هرچند شما از من دلخوريد. 
پيش از سفرتان، چندبار به منزل زنگ زدم. جواب مى دادند كه داريد نماز مى خوانيد، يا حالتان خوب نيست و بهانه هايى از اين 
دست. راستش مى خواستم دليل دلخورى تان را بدانم. هرچند خودم حدس هايى مى زنم ولى مطمئن نيستم. يادتان هست روز هاى 
نزديك به آغاز فيلمبردارى دلشدگان، در محوطه بنياد سينمايى فارابى، پيشنهادى به من داديد كه نپذيرفتم؟ حتما يادتان هست. 
گفتيد مى خواهم امور تبليغاتى فيلم را بسپارم دست تو كه جواب دادم بايد فكر كنم و فردايش به شما زنگ زدم و گفتم نمى توانم 
قبول كنم. وقتى دليلش را پرسيديد، گفتم ارادت من به شما، قلبى و عاطفى است و نمى خواهم رابطه كارى، به اين حس لطمه بزند. 
دليل دوم هم اينكه بنده در آن روزگار، چنين كار هايى را كسر شأن يك منتقد مى دانستم. استدلال شما اين بود كه فلانى قبلا در 
فيلم «سوته دلان» اين كار را كرده. گفتم هركس مسوول كار خويش است. به هرحال حدس مى زنم آن روز از من دلخور شديد. البته 
سال بعدش در مراسم جشن منتقدان كه من درباره فيلم دلشدگان سخن گفتم، شنيدم كه از يك جمله حرفم ناراحت شده ايد و 
تماشاگران حاضر در سالن، ناراحتى شما را روى پرده ديده اند. بعدش من آمدم خدمتتان و توضيح دادم كه... بگذريم. من هنوز هم 
ارادتم به شما پايدار است. باور كنيد طى اين سال ها كه به سفر رفته ايد، بار ها و بارها در مراسم بزرگداشت يا مرور بر آثار شما در 
تهران يا شهرستان ها شركت كرده و با تمام وجود درباره شما و آثارتان حرف زده ام و خواهم زد. اين نه يك وظيفه اخلاقى كه براى 
بنده باعث افتخار و مباهات است درباره كسى حرف بزنم كه همه فكر و ذكرش ايران و ايرانى بوده است. باور كنيد هربار حسن كچل، 
طوقى، سوته دلان، مادر و... را مى بينم، يك دل سير گريه مى كنم. نه از اينكه محتواى اين فيلم ها عاطفى و گريه آورند، بلكه از اين 
جهت كه نمى توانم درمقابل سيل واژه هاى ترك خورده و پرنكته شما غرق در احساس نشوم و البته وقتى آدم خيلى احساساتى 
شود، گريه اش مى گيرد. نسل ما خوشبخت است كه در عهدى زندگى مى كند كه شما هم حضور داريد. آقاى حاتمى، تو را به خدا 

برگرديد. سفرتان طولانى شد. دلمان براى واژه هايتان تنگ شده. صندلى تان هم هنوز خالى است. 

عزيز ساعتى  عكاس 
ــيوه زندگى و نگاه و رفتارش با مردمان پيرامونش دارد. «على  ــتگى به ش مباركى تولد هركس بس
ــت داشت و براى زنده نگاه داشتن آن كوشش  حاتمى» ايران، مردم ايران و فرهنگ ايرانى را دوس

كرد. تولدش هرروز مبارك باد. 

 پوريا عالمى
 ناهيد كبيرى

آزاده تاج على

ــتر فيلم «هيچ كجا هيچكس» ساخته  ايسـنا: پوس
ابراهيم شيبانى كه اكران خود را از عيد فطر آغاز كرده، 
توسط رضا كيانيان طراحى شده است. رضا كيانيان 
همچنين يادداشتى درباره فيلم «هيچ كجا هيچكس» 
ــور اطلاع رسانى اين فيلم منتشركرده و در  در بروش
يادداشت خود آورده است: «هيچكس چيزى به آدمى 

نمى دهد مگر خود او. هيچكس چيزى از آدمى دريغ 
نمى كند، مگر خود او. بازى زندگى يك بازى انفرادى 
است، اگر خودتان عوض شويد همه اوضاع و شرايط 

عوض مى شود.»
رضا كيانيان، محمدرضا فروتن، مهناز افشار، صابر 

ابر و... بازيگران اصلى اين فيلم هستند. 

مخبر الدوله

پوستر «هيچ كجا هيچكس» با طراحى كيانيان
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